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 سخن ناشر  

 

 

 ي نويسـنده  كامو آلبر توسـط  كه است اي نمايشنامه تفاهمءسو

 در و سـالگي  28 سـن  در كامو راين اثر ا بزرگ فرانسوي نوشته شد.

رانسه در اشغال آلمان نازي ف كشور كه زماني ،دوم جهاني جنگ آغاز

 .رفته نخستين بار به روي صحنبراي  1944در سال كه  بود نوشت

 بيست از بعد كه است »ژان« نام به مردي زندگي ماجراي سوءتفاهم

 و كــرده ازدواج كــه حــالي در خــود، خــواهر و مــادر از دوري ســال

گردد تا مادر و خـواهرش   ده است به خانه باز ميكر كسب اي سرمايه

اي  مهمانخانهرا نيز در خوشبختي خود سهيم كند. او بعد از ورود به 

كـه بعـد از   شود  كنند متوجه مي كه مادر و خواهرش آن را اداره مي

انـد.   اش در لحظه ورود، او را نشناخته گذشت اين همه سال، خانواده

خواهد كه به نزد آنها برود و خيلي راحت و سـاده   همسرش از او مي

ژان كه در ابتدا همين تصـميم را داشـته، بعـد از     .»من آمدم«بگويد 

اش، از آن منصـرف گشـته و بـه زنـش پاسـخ       برخورد سرد خـانواده 

بله همين تصميم را داشتم، امـا فكـر مـن پـر از تصـورات      «دهد:  مي

خودم بود و به من كه منتظر پذيرايي گرم و نرمي بـودم، در مقابـل   

از دهان من سـترد و   پولم، فقط آبجو دادند. همين مطلب كلمات را

 »ر ادامه بدهم و خود را معرفي نكـنم. خيال كردم كه بايد همين جو
 ...اما اين همين جور ادامه دادن او، فاجعه به بار مي آورد
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سوءتفاهم از لحاظ ساختار بازگشـتي اسـت بـه تئـاتر يونـان: آن      

ي مرگبار جنايتي كه جنايتي  وار دو زن، زنجيره حالت خشك آدمك

ــي   ــال م ــه دنب ــر را ب ــانواده،   ديگ ــل در درون خ ــرفت آورد، قت پيش

ي  مايـه  ناپـذير قصـد و نيـت نخسـتين، و درون     ناپذير و تعديل توقف

  .بازشناسي

 هايي بيگانـه باشـد.   تواند يادآور انسان اين نمايشنامه كمابيش مي

از  مـرگ ژان پسـر خـانواده،    با تصـوير كشـيدن   بار ديگر تراژدي كه

هنگـامي كـه او خـود را بـه      شود. دست دادن فرصت را يادآور ما مي

توان گفـت   مي وقايع ايمان دارد، سپارد و به نيروي دست تصادف مي

آدم  پـس هرگـز   دهـد.  او از شوخي و بازي خـود را بـه كشـتن مـي    

يـافتن معنـايي بـراي خـودش      بـه  و تواند هميشه بيگانه بمانـد  نمي

  نيازمند است.

ــده و برانگيزاننــده اســت و  هــا بســيار حنهتفــاهم صــ ســوءدر  زن

تنهــا  ولــي نــه، پــرداختن آنهــا شايســته تحســيندر  كــامو اســتادي

تفـاهم تنهـا يـك     سـوء اسـت بلكـه محتـواي     پردازي استادانه صحنه

هـا   زندگي همه انسان ي داستان يا نمايشنامه ساده نيست، بلكه قصه

و بـراي   تفـاهم اسـت   ما مملـو از سـوء   ي است، چرا كه زندگاني همه

همه بـر ايـن   اند،  همين است كه خوانندگاني كه اين كتاب را خوانده

را با تفكر و بينشي فراتر از يك   هستند كه بايد اين نمايشنامه عقيده

اي  از انديشه يداستان ساده خواند و در هر بار خواندن دنياي جديد

 آگاهانه نسبت به مسايل پيرامون كسب كرد.
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 ي سوءتفاهم نمايشنامه  

 

 

پـاريس بـا   » هـا  تـآتر مـاتورن  «در  1944براي اولين بار در سال 

هـاي   و نقـش  به نمايش گذشته شـد » مارسل هوران«صحنه گرداني 

 ي اين اشخاص بود: مختلف آن به عهده

 ماريا كازارس.       مارتا

 هلن وركور.       ماريا

 ماري كارلف.       مادر

 مارسل هرزان.       ژان

 يل اوتلي.      خدمتكار پير
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 …ظهر، تالار عمومي مسـافرخانه 

تالار تميز و روشن اسـت، همـه   

 چيز پاك است.

 

 

 اول ي هصحن
 

 برخواهد گشت.    مادر
 چه گفت؟ به تو هم    مارتا
 بله.    مادر
 بله.   مارتا
 .دانم نمي    مادر
 .رفت نميصورت ظاهرش به يك آدم فقير    مارتا
 از قيمت كرايه ناراحت نشد.    مادر
 ؛است كه يك آدم پولدار تنها باشـد  اما خيلي نادر ؛خوبست مارتا

. وقتـي آدم  كند ميهمين است كه كارها را براي ما دشوار  و
جز به كساني كه هم پولدار و هم تنها هستند علاقه به خرج 

 ، مجبور است مدت درازي هم انتظار بكشد.دهد نمي
 بله. موقعيت مناسب نادر است. مادر


